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 گـروه تحقیـق ویـژه نامه |  آیـت ا... سـید جـواد خامنه ای 
یکی از بزرگان مکتب علمی خراسـان اسـت که سـال ها 

در شـهر مشـهد زیسـته است. نسـب آیت ا... سـید جواد 

حسـینی خامنـه ای بـه سـادات افطسـی می رسـاند.

شـجره وی به سـلطان العلماء احمد، معروف به سـلطان 

سـید احمد می رسـد که با پنج واسـطه، از نـوادگان امام 

زیـن العابدین علی بن حسـین (ع) اسـت: سـلطان سـید 

احمـد فرزنـد میـر سـید محمـد مداینـی فرزنـد حسـن 

فرزنـد حسـین فرزنـد حسـن افطـس فرزنـد علـی اصغر 

فرزند امـام زیـن العابدین (ع).

 خانـدان حسـینی خامنـه ای در اجـداد دور بـا میـرزا 

ابوالقاسـم قائم مقام فراهانی اشـتراک نسـب داشـت،

جـد امجدش سـید محمـد حسـینی تفرشـی خامنه ای 

تبریزی است که در حدود ۱۲۶۰ ق در خامنه به دنیا آمد.

در منابـع از علت هجرت سـید محمـد از مناطق مرکزی 

ایـران بـه آذربایجـان سـختی نرفته اسـت. سـید محمد 

فرزند سـید محمد تقی فرزند میرزا علی اکبر فرزند سید 

فخر الدین تفرشـی اسـت. سـید فخـر الدین مشـهور به 

میرفخرا اسـت و منتسـبین به او به میرفخرایی معروفند.

پـدرش سـید حسـین خامنـه ای حـدود ۱۲۵۹ هجـری 

قمـری در خامنه بـه دنیا آمد دوران کودکـی را در خامنه 

گذرانـد و بـرای تحصیـل راهـی تبریـز شـد. شـهر تبریز 

در آن دوره شـاهد حضـور فقهایـی از شـاگردان شـیخ 

محمـد حسـن نجفـی اصفهانـی مشـهور بـه صاحـب 

جواهـر و شـیخ مرتضـی شوشـتری انصاری بـود. پس از 

کسـب علوم مقدماتی، در حـدود ۱۲۹۰ ق برای تکمیل 

تحصیـلات خـود بـه نجف اشرف رفـت. او فقـه و اصول را 

نـزد علمایـی چـون سـید حسـین کـوه کمـره ای، فاضل 

شربیانـی، میـرزا محمدحسـن شـیرازی و مـلا محمـد 

فاضـل ایروانی آموخـت و علـوم معقول را نزد فیلسـوفی 

نامـی آن زمـان، میـرزا باقـر شـکی، فراگرفت.

آیـت ا... سـید حسـین خامنـه ای دارای هفـت فرزنـد 

بـود کـه یکـی از آنان سـید محمـد، معـروف بـه پیغمبر، و 

دیگـری سـید جواد، پـدر آیـت ا... سـید علـی خامنه ای 

اسـت. فرزند دیگر او میرمهدی نام داشـت. سید محمد 

خامنـه ای مشـهور بـه پیغمـبر، بـرادری ناتنـی آیـت ا...

سـید جـواد خامنـه ای، از شـاگردان آخونـد خراسـانی،

شریعـت اصفهانـی و دیگـر بـزرگان نجـف بـود، و فردی 

آگاه بـه مسـائل زمـان و از رجـال طرفـدار مشروطـه بـه 

شـمار می رفت.

میرمهـدی بـرادر کوچک سـید محمـد پیغمـبر بعدها با 

تغییـر نام خانوادگـی به میرمهـدی مجتهدزاده معروف 

شـد. میـر مهـدی مجتهـدزاده چهار پسر داشـت؛ سـید 

حسـین، سـید مصطفـی، سـید مجتبی و سـید مرتضی.

سید مرتضی مجتهدزاده، پسر عموی آیت ا... سید علی 

خامنه ای، در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به شـهادت رسـید.

میـر مهـدی مجتهـدزاده نیـز در همیـن سـال دارفانـی 

را وداع گفـت و در جـوار مرقـد امام رضا(ع) دفـن گردید.

آیت ا... حاج سـید جواد خامنـه ای در ۴ جمادی الثانی 

۱۳۱۳ هجـری قمـری (۱ آذر ۱۲۷۴) در نجـف اشرف به 

دنیـا آمـد. دو سـه سـاله بود کـه در بازگشـت خانـواده به 

آذربایجـان، بـه تبریز آمد.

دوران نوجوانی را در جریان رخدادهای نهضت مشروطه 

گذراند. جنگ های محله امیرخیز، شهادت ثقة الاسلام 

و جنازه به دار کشـیده او در روز عاشـورا، سـخنرانی های 

پرشـور و بلند شـوهر خواهر خود، شـیخ محمد خیابانی 

را که گاه تا چهار سـاعت ادامـه می یافت، از نزدیک دید.

با درگذشـت پدر دوره ای را با درد یتیمی سپری کرد.

حاج سید جواد آموزش های مرسوم مکتب خانه ها 

را در مدرسـه های آن زمـان تبریـز فـرا گرفـت. وی 

تحصیـلات دینی خود را در شـهر تبریـز و در جوار 

پدر بزرگوارش آغاز کرد. او پس از تحصیل مقدمات 

و چنـد سـال بعـد از فـوت پـدرش، در ۱۳۳٣ ق 

یعنـی در ۲٠ سـالگی راهی مشـهد مقدس شـد.

حـدود ٩ ماه در مشـهد توقف کرد و بـا این قصد که 

از مادرش اجازه اقامت طولانی در مشـهد بگیرد و 

تحصیـلات علوم دینی را آنجا ادامه دهد، به تبریز 

بازگشـت. وقتـی رسـید، مـادر از دنیـا رفتـه بـود.

اندوه در گذشـت مادر، بر شـمار غم های نهفته در 

دل او افـزود و برایـش گران آمـد. اگر فـراق پدر در 

دنیـای کودکـی او هضم شـد، نبـود مـادر، جهان 

جوانـی او را سـخت اندوهگین کـرد. از این رو یک 

سـال بعـد از فوت مـادر ، همـراه همسر خـود عازم 

مشـهد شـد.وی در مشـهد نـزد آقایـان حاج سـید 

حسـین قمـی، میرزا محمـد آقازاده ، حـاج فاضل 

خراسـانی و میرزا مهدی اصفهانـی تلمذ کرد و در 

فلسـفه از محضر آقابزرگ حکیم شـهیدی و شـیخ 

اسـدا... یزدی بهره منـد گردید.

اقامت در نجف اشرف 
بعد از گذشـت نه سال، سـال ۱۳۴۵ قمری و در سن سی 

و دو سـالگی بـه نجـف می رونـد و تـا اواخـر سـال ۱۳۵٠

قمـری، آنجـا می ماننـد. در ایـن مـدت، از درس میرزای 

نائینـی و سـید ابوالحسـن اصفهانـی و محمـد حسـین 

غـروی اصفهانـی (کمپانـی) و آقـا ضیـاء عراقـی بهـره 

می برنـد و از همه این بزرگان، اجـازه اجتهاد می گیرند.

سـپس به مشـهد برگشـته و مشـغول تدریس می شوند.

سـید جواد خامنه ای در آسـتانه چهارمیـن دهه زندگی 

خـود و پس از ۶ سـال اقامـت تحصیلـی در نجف، حدود 

۱۳۱۱ در بازگشـت بـه ایـران و در مسـیر بازگشـت بـه 

سـوی مشـهد بـود که بـا ضایعـه مـرگ همسر روبرو شـد.

پـس از دوره نوجوانـی که با فقـدان پدر و مادر توأم شـد،

ایـن سـومین تجربـه تلـخ تنهایـی سـید جـواد بـود. او از 

همـسرش سـه فرزنـد دخـتر بـه یـادگار داشـت: علویـه،

بتول و فاطمه سلطان. در مشهد برای دومین بار ازدواج 

کـرد و بانو خدیجـه میردامادی دختر آیت ا... حاج سـید 

هاشـم نجـف آبـادی میردامادی عالم مشـهور مشـهد را 

به همـسری گرفت.

فرزندان 
او از ازدواج اولش سه دختر دارد. پس از درگذشت همسر 

اولش بـا خدیجه میردامادی، دختر هاشـم میردامادی 

پارسایی 
از نژاد پاکان 

دکتـر احمـد مهـدوی دامغانـی  |     الحمد للـه رب العالمیـن و الصلوة و السـلام 
علـی اشرف المرسـلین سـیدنا و نبینـا محمد و آلـه الطاهرین

عند ذکـر الصالحین تنزل الرحمة

ایـن ناچیـز موظـف شـده اسـت کـه خاطـرات خـود را از آن فقید راشـد زاهد 

عادل مهذب مرحوم خلدآشـیان آیت ا... آقا سـید جواد خامنه ای قدس ا...

تربتـه ذکـر کنـم. گو اینکـه این بنـده حقیر سـعادت تشرف به حضور ایشـان 

را جـز در هـمان نماز هـای جماعتـی کـه شرحـش را بـه عـرض می رسـاند،

نداشته است.

ایـن بنـده در طـول بهـار و تابسـتان و پاییـز سـال های ۱۳۲۱ تـا ۱۳۲۴

خورشـیدی مکلف بود هرروزه پس از دروس و مباحثات معهود که تا سـاعت 

۱۱ صبـح طـول می کشـید بلافاصلـه بـه حجـره تجارتـی دایـی ام مرحـوم 

محمـد مهـدوی دامغانی در سرای «سـیگاری» برود و تا سـاعت ۳ بعدازظهر 

نـزد ایشـان بمانـد و به بعضـی از امـور اداری او از قبیل «کپی» کـردن نامه ها 

و پسـت کـردن آن هـا و برخـی خدمات مختـصر دیگر به ایشـان کمـک کنم و 

همان جـا بـا دایی ام ناهاری صرف کنم. سـپس تا سـال ۱۳۲۲ خورشـیدی 

بـه مدرسـه خیرات خـان بـرای درس حـضرت آقـای ادیـب نیشـابوری و از 

سـال ۱۳۲۳ خورشـیدی برای اسـتفاضه از افاضات مرحـوم مغفور حضرت 

آیـت ا... میـرزا مهـدی اصفهانی(رض) به مدرسـه نـواب بروم.

ایـن برنامـه بـه غیـر از پنجشـنبه، جمعـه و تعطیلات رسـمی انجام می شـد.

در همـه روزهایـی کـه بـه نزد دایـی ام بـه سرای «سـیگاری» می رفتـم هر روز 

بـرای ادای نمـاز ظهر و عـصر به مسـجد ترک هـا (آذربایجانی هـا) دایی ام و 

مـن بـه آن مسـجد محـترم می رفتیم و بـه نماز جماعـت که بـه امامت حضرت 

آیـت ا... خامنـه ای قـدس سره اقامـه می شـد اقتـدا کنیـم. آن سـال ها 

شبسـتان، بـه اصطـلاح پُـر می شـد و حتـی گاهـی صـف جماعـت در حیاط 

مسـجد منعقـد می شـد. از آن رو که تمامی تجـار سرای «سـیگاری» و سرای 

«محمدیـه» کـه اولـی در بـازار بـزرگ در جنـب مسـجد ترک هـا و دومـی در 

روبـه روی تقریبـی آن مسـجد، حجـره داشـتند، بـه اضافـه کارمندانشـان و 

کسـبه آن بـازار در آن جماعـت شرکـت می کردنـد. به خصـوص بازرگانـان 

آذربایجانی امثال مرحومان حاج غلامحسـین سـیگاری و حاج غلامحسین 

باقـرزاده و بعضـی دیگـر که حـالا پـس از قریب به ۸۰ سـال نامشـان به یادم 

نمانـده اسـت در آن جماعـت شرکـت می کردنـد. ایـن رویـه برای ایـن حقیر 

تـا شـهریور ۱۳۲۴ خورشـیدی کـه حقیـر بـرای ادامـه تحصیل به دانشـگاه 

تهـران آمـد ادامـه داشـت و هزار حیـف که ایـن بنـده در همان مشـهد نماند 

و تحصیـلات مذهبـی خـود را ادامـه نداد.

درآ ن سـال ها حـضرت آیـت ا... سـید جـواد خامنـه ای کمـتر در اجتماعات 

مذهبـی شرکت می کردنـد و فقط به صورت خصوصی بـرای بعضی از طلاب 

مسـتعد دروسـی افاضـه می فرمودند. چند سـال پیش از مرحوم آقای سـید 

محمدتقی سبط الشیخ، نتیجه دختری مرحوم رضوان جایگاه حضرت شیخ 

انصـاری(رض) و نـوه دختری مرحـوم آیت ا... حاج شـیخ مرتضی آشـتیانی 

قـدس سره، سـفیر کبیر سـابق ایران در مملکت اردن شـنیدم کـه در بعضی 

از ایام به طور مسـتمر مرحومان آقای سـید مرتضی سبط الشیخ،

والـد مرحـوم سـید محمدتقـی، و آقای شـیخ محسـن نخجوانی و 

بـه نظرم آیت ا... حاج سـید هاشـم نجف آبـادی و آقای 

شیخ مرتضی شاهرودی در بیت الشرف حضرت 

آیـت ا... خامنـه ای بـرای مباحثـه و بررسـی 

بعضـی مسـائل فقهی و اصولـی و مراجعه به 

کتـب فقـه و اصول حـاضر می شـدند و این 

جلسـه پیش از ظهرها، سـالیان دراز ادامه 

داشـت. رحمت و مغفرت الهی ان شـاءا...

بر همه آن عزیزان مسـتمر و مسـتدام 

بـاد و ۳ تـن ذریـه حـضرت 

طهـر را بـا  زهـرای ا

اجداد معصومشان 

محضـور فرماید و 

فیض مصاحبت 

آن ۳ بزرگوار را بر 

مرحوم آیت ا...

ی  د و هر شـا

نـی  و نخجوا

ارزانی دارد.

بمحمـد و آله 

الامجاد.

ذکر جمیل
 آیت ا... سید جواد خامنه ای

مرورى بر زندگى شخصى و علمى 
آیت ا... سید جواد خامنه اى 

از ایام به طور مسـتمر مرحومان آقای سـید مرتضی سبط الشیخ،

والـد مرحـوم سـید محمدتقـی، و آقای شـیخ محسـن نخجوانی و 

... حاج سـید هاشـم نجف آبـادی و آقای 

شیخ مرتضی شاهرودی در بیت الشرف حضرت 

 خامنـه ای بـرای مباحثـه و بررسـی 

بعضـی مسـائل فقهی و اصولـی و مراجعه به 

کتـب فقـه و اصول حـاضر می شـدند و این 

جلسـه پیش از ظهرها، سـالیان دراز ادامه 

 رحمت و مغفرت الهی ان شـاءا...

بر همه آن عزیزان مسـتمر و مسـتدام 

 تـن ذریـه حـضرت 

طهـر را بـا  زهـرای ا

اجداد معصومشان 

محضـور فرماید و 

فیض مصاحبت 

 بزرگوار را بر 

...



روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۳

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

نجـف آبـادی ازدواج کرد کـه از ایـن ازدواج دارای ۴ پسر 

(سـید محمـد، سـید علـی، سـید هادی و سـید حسـن) 

و یـک دختر (بدری، همسر شـیخ علی تهرانی) شـد.

 وی از بانـو خدیجـه میردامـادی دارای چهـار پسر و یک 

دختر شـد. سـید محمد، سـید على، رباب سادات، سید 

هـادی و سـید محمد حسـن. دو فرزند پـسر او نیز عمری 

به دنیا نداشـته اند؛ سـیدرضا نخسـتین فرزند پس از دو 

سـال ره به آخرت گشـود و باز سـیدرضا دومیـن پسر پس 

از چنـد هفتـه جهان گذرنـده را بدرود گفت.

  

    مجتهدى صاحب نام 
 آیـت ا... سـید جـواد خامنه ای پـس از مراجعـت از نجف 

به مشـهد، به عنوان یـک مجتهدی عالمـی صاحب نظر 

بـه تشـکیل حـوزه تدریـس اقـدام نکـرد ولی شـاگردان 

خصوصی و گاه موقت داشت که غیر از فرزندان می توان 

از حـاج میـرزا نـصرا... شبسـتری از روحانیـان تبریـز، و 

حـاج میـرزا حسـین آبادی از علمای مشـهد یـاد کرد.

     فعالیت هاى فرهنگى و علمى در مشـهد 
آیت ا... سید جواد خامنه ای در مشهد، علاوه بر تدریس،

در دو مسـجد امـام جماعت بودنـد: مسـجد صدیقی ها 

و مسجدگوهرشاد.

برنامـه حـاج سـید جـواد آقـا، تـا سـال های متـمادی 

ایـن چنیـن بود کـه هـر روز پیش از نمـاز صبح، بـه حرم 

مطهـر امـام رضـا مـشرف شـوند و پـس از زیـارت، برای 

اقامـه نمـاز صبـح، بـه یکـی از شبسـتان های مسـجد 

گوهرشـاد برونـد. همچنیـن نمـاز ظهـر و عـصر و نمـاز 

مغـرب و عشـا را نیـز در مسـجد صدیقی هـا در بـازار 

بـزرگ (قالی فروشـها) - که به مسـجد ترک هـا معروف 

بـود - اقامـه می کـرد. حـاج سـید جـواد حـدود چهـل 

سـال در مسـجد صدیقی هـا نمـاز خوانـد، تـا ایـن کـه 

این مسـجد در طرح توسـعه حـرم رضوی قـرار گرفت، و 

تغییـر مـکان و تجدیـد بنـا داد.

او در ماه هـای مبـارک رمضـان پـس از اقامـه نمـاز 

منـبر می رفت بـرای نمازگـزاران سـخن می رانـد. این 

سـخنرانیها جنبه اخلاقی داشـت. آیت ا... سید جواد 

خامنه ای سـالهای مدید نیز پس از نماز مغرب و عشـاء 

در بـالای منـبر معـارف دیـن را بـرای حـاضران تبییـن 

می کـرد و مباحث توحیـد و معاد را از کتـاب مورد علاقه 

اش کفایةالموحدیـن بـرای حـاضران بیـان می نمود.

رهـبر معظـم انقـلاب دربـاره پدرشـان آیـت ا... سـید 

جـواد خامنـه ای می گویند:«ایشـان را نمی  تـوان مرد 

سیاسـت و مبـارزه به مفهومـی که امروز تصور می شـود 

نامیـد و او هـم ادعای آن را بـر زبان نراند. بـا وجود این،

فاصلـه خـود را بـا عوامـل حکومتـی حفـظ کـرد و روی 

خـوش بـه رژیـم پهلـوی نشـان نـداد. چـرا کـه ایشـان 

دیدشـان مثـل اغلب علمای شـیعه امامیـه، دید بغض 

و نفـرت نسـبت به حاکـمان طاغوت بـود. وی که دوران 

پهلـوی را هـم دیـده بودنـد و و تحریم هـای رضاخان را 

چشـیده بود، یک لحظه هم برای آنها مفید واقع نشـد؛

هرگز در جلسـه ای عمومـی و در هیچ دعوت خصوصی 

ایشـان شرکت نکرد. حتی در مراسـم های صحن موزه 

آسـتان قـدس رضوی کـه در سـالن تشریفـات امروزی 

بـود، و از علـمای مشـهد دعـوت می کردنـد و بسـیاری 

از مراجـع و علـما می رفتنـد، و تنهـا کسـی کـه بـا یکـی 

دو سـه عـالم دیگـر هرگـز در این مراسـم شرکـت نکرد،

سـید جواد بود.»

آشنایى با امام خمینى(ره)
 حـاج سـید جـواد، امـام خمینـی را از نزدیـک دیـده و بـا 

ایشـان آشـنا شـده بـود و می تـوان گفت بـا حـاج آقا روح 

ا... رفاقت داشـت.

آشـنایی آنهـا احتـمالا در اوایـل دهـه ۴۰ قمـری - یعنی 

پیش از سـفر علمی حاج سـید جواد - به نجف می رسـد.

امـام خمینـی در یکـی از سـفرهای زیارتـی خـود بـه 

مشـهد، میهـمان حـاج شـیخ علـی اکـبر نوغانـی بـود.

آقـای نوغانی مقدمـات دیدار آن دو را فراهـم کرد و حاج 

سـید جـواد بـه همـراه حاج سـید هاشـم پدرزن خـود به 

دیـدن حـاج آقـا روح ا... رفتند. امـام خمینـی نامه ای از 

میـرزا ابوالفضـل نجم آبادی از علمای تهران و دوسـتان 

صمیمی و نزدیک حاج سـید جواد همراه داشـت و آقای 

نجـم آبـادی در مراسـله خـود از حـاج آقـا روح ا... تاکیـد 

کـرده بود. جذابیـت منش متانـت و ثروت امـام خمینی 

همـواره در یـاد و زمینه حاج سـید جواد خامنـه ای باقی 

بـود و از آن یـاد می کرد.

بـا آغـاز نهضـت امـام خمینـی و ورود پـسران حاج سـید 

جـواد بـه صحنـه مبـارزه بـا حکومـت پهلـوی، خانـواده 

ایشـان در مشـهد تحـت مراقبـت و فشـار قـرار گرفـت.

حضـور گاه و بـی گاه مأمـوران امنیتـی در محیـط خانـه 

بـرای دسـتگیری فرزنـدان یـا بـه دلیـل پنـاه دادن بـه 

روحانیان سیاسی فراری از دیگر شـهرها، فعالیت های 

پنهانـی در نـشر کتـاب و اعلامیه هـای ضـد حکومتـی 

بود، و همیشـه بـا صبر و حوصله و همراهـی آیت ا... حاج 

سـید جـواد خامنـه ای روبـرو می شـد.  در اعلامیه هایی 

کـه دراوایـل دهه چهـل، علـمای مشـهد علیه دسـتگاه 

حکومتـی امضـا می کردنـد، نـام وی نیـز دیده می شـد.

پـس از تبعیـد امـام خمینـی در ۱۳۴۳ خورشـیدی بـه 

ترکیـه، اقامـه نمـاز جماعـت را بـرای مدتـی تعطیل کرد 

و بـه مسـجد نرفت. ایـن مبـارزه منفـی، به آگاهـی مردم 

از رخدادهـای سیاسـی می انجامیـد. تعطیلـی نماز در 

مسـجد صدیقی ها چه بسـا بیش از برخی از اعتراضات 

دیگـر مؤثـر افتاد.

زمانی که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۴۳ خورشیدی 

در قـم مشـغول تحصیـل بودنـد، از مکاتباتـی که بـا پدر 

داشـتند، متوجـه می شـوند، یـک چشـم پـدر بـه علـت 

«آب مرواریـد» نابینـا شـده اسـت؛ لـذا پـس از آگاهـی از 

ایـن خـبر، تحصیل در قـم را رها کـرده و بـرای مراقبت از 

پـدر به مشـهد بـاز می گردنـد. در خاطرات رهـبری نقل 

شـده اسـت:«به مشـهد رفتـم و خـدای متعـال توفیقات 

زیـادی به ما داد. به هـر حال به دنبـال کار و وظیفه خود 

رفتـم. اگـر بنـده در زندگـی توفیقـی داشـتم، اعتقـادم 

ایـن اسـت کـه ناشـی از همان بـری «نیکـی» اسـت که به 

پـدر، بلکـه به پـدر و مـادر انجـام داده ام »

وفات
او پـس از ۹۳ سـال زندگـی در ۲۷ شـوال ۱۴۰۶ برابـر با 

۱۴ تیر ۱۳۶۵ درگذشـت.

نخسـتین سـاعات بامـداد روز ۱۵ تیـر ۱۳۶۵، دهها تن 

از مـردم، جلـوی مسـجد امـام حسـن مجتبـی (ع) تجمع 

کردند تا پیکر ایشـان را به سمت حرم تشـییع کنند. این 

همان مسـجدی اسـت کـه در سـالیان ممنوعیـت اقامه 

جماعت توسـط آیت ا... سـید علی خامنه ای، پشـت سر 

آیـت ا... سـید جـواد خامنـه ای نمـاز می خواندنـد و در 

دهه پنجاه شمسـی،  بسـیاری از جوانـان و مردم در آنجا 

پـای درس سـیدعلی خامنه ای می نشسـتند.

اجازات در فرهنگ دینی انواع مختلفی داشته و تا پیش از دو 

رضا مختاری
مدیر مؤسسه 

کتاب شناسی شیعه

قرن اخیر عمده اجازات در شیعه و سنی، به نقل حدیث و روایت 

کتابها اختصاص داشته است. در دو قرن اخیر چند نوع دیگر 

از اجازه نیز در حوزه های علمیه متداول شده است؛ ازجمله 

«اجازه تصرف در امور حسبیه» که امروزه در میان مراجع بزرگوار 

شیعه رایج است و ایشان برای نماینده هایشان با شروطی این 

اجازه را صادر می کنند. یکی دیگر از این اجازات نیز «اجازه ی 

اجتهاد» است.

یکی از اجازات موجود و شایان بررسی، اجازه ی فقیه و اصولی بزرگ شیعه، مرحوم 

آیت ا... نائینی(ره) متوفای ۱۳۵۵ قمری به آیت ا... حاج سید جواد خامنه ای (ره) است.

مرحوم آیت ا... نائینی (ره) همچون مؤسس حوزه علمیه قم، آیت ا... حاج شیخ 

عبدالکریم حائری که او نیز متوفای ۱۳۵۵ق، است از مهم ترین چهره های علمی 

و در زمره علمای تراز اول شیعه در عصر خود بود.

از جمله شاگردان این عالم برجسته شیعه، مرحوم آیت ا... آقاسید جواد خامنه ای 

است. آیت ا... خامنه ای پس از ٩ سال اقامت در حوزه علمیه مشهد و بهره مندی از 

محضر فقه و اصول میرزا محمد خراسانی (فرزند صاحب کفایة) و حاج آقا حسین 

قمی، در سال ١٣۴۵ قمری راهی نجف اشرف شد و در آنجا در درس بزرگان حوزه 

نجف و ازجمله، آیت ا... نائینی حضور یافت. پس از گذشت کمتر از ۵ سال حضور 

در این درس یعنی در سال ١٣۵٠ قمری، آیت ا... نائینی اجازه ای برای ایشان صادر 

کردند که در آن هم زمان به آیت ا... خامنه ای اجازه ی روایت و اجازه ی اجتهاد داده اند.

در اینجا این توضیح بایسته است که در زمان مرحوم نائینی و تا مدت ها، القاب حوزوی 

به دقت بسیار به کار میرفت و وضعیت القاب حوزوی مانند امروز نبود که بی حساب 

و نه چندان دقیق، استفاده شود. از این رو  تعبیر «مروج الاحکام» یا «ثقةالاسلام» در 

اجازه ی مرحوم نائینی با توجه به فضای رایج در زمان ایشان تعابیر بلندی است و با 

آنچه امروزه رواج دارد، کاملا متفاوت است.نکته مهم دیگر درباره این اجازه این 

است که در ذیل آن علاوه بر اصل اجازه که از مرحوم آیت ا... نائینی است، مرحوم 

آیت ا... حائری نیز اجازه را تأیید کرده اند. این نیز یکی دیگر از رسوم و سنن رایج در 

حوزه های علمیه بوده است. موارد فراوانی وجود دارد که عالم بزرگی به شخصی 

اجازه داده و سپس عالم دیگری همان اجازه را تأیید کرده است. یکی از عبارات رایج 

برای این تأیید، جمله «صدر من اهل و وقع فی محله» بوده است که یعنی مجیز که در 

مثال مذکور آیت ا... نائینی است، به حق اهل و شایسته اجازه دادن بوده و مُجاز نیز 

به راستی لایق این اجازه و مجتهد است.

به هرحال حضرت آیت ا... حائری که مرجع بزرگ آن دوران و از علمای تراز اول عصر 

خود بوده  نیز با عبارت «صدر من اهله و وقع فی محله» ذیل این اجازه را توشیح و تأیید 

کرده اند که این، خود، نشان مهم دیگری است بر مقام علمی، اخلاقی و عملی و نیز 

زهد و تقوای مرحوم آیت ا... حاج سید جواد خامنه ای.

درباره مرحوم آیت ا... سید جواد خامنه ای که در این سند از ایشان سخن رفته است،

حضرت آیت ا... حاج سیدموسی شبیری زنجانی به تفصیل مطالبی را بیان داشته اند 

که در جلد سوم کتاب جرعه ای از دریا گرد آمده و چاپ شده است. از جمله اینکه 

می فرمایند:«مرحوم آقای سید جواد خامنه ای از اوتاد و از اتقیاء و از اجله ی علما 

بودند.» ایشان مقید به نوافل، و به ویژه نافله ی عصر بودند و این از این جهت اهمیت 

دارد که معمولا ائمه ی جماعات هشت رکعت نافله ی عصر را نمیخوانند تا مردم بین 

نماز ظهر و عصر معطل نشوند.»

اجازه ای درخشان
درباره جایگاه علمی آیت ا... خامنه ای
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    پدربـزرگ شـما 
ز علمـاى مشـهور  ا
تبریـز بودنـد. کمى 
از خانـدان خامنه اى 

بـراى مـا بگویید.
بـزرگ مـا مرحـوم  ر پد

... سـید حسـین  یـت ا آ

مجتهـد خامنــــه ای از 

علمای سرشـناس تبریـز بودند. شـیخ محمد 

خیابانی، از چهره های شناخته شده مشروطه،

دامـاد ایشـان بـود. پـدران ایشـان نیـز اهـل 

خامنه بودنـد و نام خانوادگـی «خامنه ای» به 

واسـطه حضـور پدرشـان در خامنـه به ایشـان 

اطـلاق می شـد. اجدادشـان نیز اهـل تفرش 

بوده انـد. پـدر ایشـان سـید محمـد حسـینی 

اهـل تفرش بـود که بـه خامنـه رفته و بـه اصرار 

اهالی در همان جا سـاکن شده بود و خانواده 

تشـکیل داد و آقـا سـید حسـین مجتهـد در 

همان جا متولد شـد و از علـمای مبرز آن خطه 

بـه حسـاب می آمد.

پـدرم سیزده سـاله بـود کـه پـدرش آقـا سـید 

حسـین مجتهد را از دسـت داد و تحت کفالت 

مادرش قـرار گرفت، گرچه این زمان هم طولی 

نمی کشد و مادر از دنیا می رود. دوران نوجوانی 

مرحـوم پـدر مـا بـا یتیمـی و تحـت سرپرسـتی 

برادر بزرگش آقا سـید محمد پیغمبر گذشت.

آقـا سـید محمد پیغمـبر از پدر ما حدود سـی و 

دو سـه سـال بزرگ تر و از مادری دیگر بود، اما 

مرحـوم پدر ما بـرادر کوچک تری هم داشـتند 

بـه نـام آقـا سـید مهـدی خامنه ای یـا بـه تعبیر 

آذری هـا میرمهدی کـه بعدها بـه مجتهدزاده 

معروف شـد. سـید محمد پیغمـبر از نزدیکان 

و افـراد مـورد اعتـماد مرحـوم آیـت ا... سـید 

ابوالحسـن اصفهانـی بـود و بـه دلیـل اینکـه 

پیام های آن مرجع بـزرگ را از نجف به علمای 

دیگـر منتقـل می کـرد، بـه «پیغمـبر» معـروف 

شـد. ایشـان دو پسر بـه نام های سـید احمد و 

سـید مرتضی و یک دختر داشـت که به واسطه 

شهرت پدرشان، پیغمبرزاده نامیده می شدند.

پدر ما بعد از اینکه تحت تکفل برادر بزرگ ترش 

قـرار گرفت، در همان نوجوانی بـرای تحصیل 

راهی نجف می شـود. ایشـان در سـفری که به 

تبریز می آید، با خانمی از اهالی تبریز ازدواج 

می کنـد. حاصـل ایـن ازدواج سـه دخـتر بـود 

به نام هـای علویه، بتول و فاطمه سـلطان.

     مرحـوم پدرتان در نجـف از محضر 
چه کسـانى بهـره بردند؟

در نجف از شـاگردان آقاضیـای عراقی و آقای 

نایینـی بودنـد و مدتـی نیـز در درس مرحـوم 

آیـت ا... سیدابوالحسـن اصفهانـی حـاضر 

می شـدند. یکـی از هم دوره ای هـای ایشـان 

در زمـان تحصیـل در نجـف آیـت ا... میلانـی 

بودنـد کـه در سـال ۱۳۳۳ از نجـف به مشـهد 

آمدند و حوزه علمی مشـهد را رونق بخشـیدند 

و شاگردان زیادی تربیت کردند. یکی دیگر از 

هم دوره ای های مرحوم پدرم که از کوچکی در 

تبریز با هم آشـنا و بلکه هم درس بودند، علامه 

طباطبایـی اسـت. آنچه از سـال های دهه ۴۰

شمسـی به بعد در خاطرم مانده، این است که 

خانـواده مـا بـا خانواده علامـه ارتبـاط زیادی 

داشـتند. علامه و خانواده شـان هرساله برای 

یک ماه یا بیشـتر در مشـهد اقامت می کردند.

کتاب هایـی را کـه علامـه لازم داشـتند، مـن 

از کتابخانـه پـدر بـه امانـت می گرفتـم، زیـر 

بغـل مـی زدم و در محـل سکونتشـان تحویـل 

مـی دادم. بعـد از اسـتفاده ایشـان دوبـاره 

کتاب هـا را بـه خانـه مـی آوردم و در کتابخانـه 

پدر قـرار می دادم.

     ایشـان در مشـهد محفل درسى نیز 
شتند؟ دا

با وجود مراتب علمی بالایی که پدر ما داشت،

هیچ گاه کرسی تدریس 

عمومی تشکیل نداد،

اگرچـه خصوصـی و 

محـدود شـاگردانی 

داشتند که نزد ایشان 

درس می خواندنـد.

مـن دو نفـر از آنـان را 

کـه از علـمای محـترم 

تبریز و مشـهد بودند،

ج  . حـا سـم می شنا

میرزانصرا... شبستری 

از درس خوانده های نجف، و حاج میرزاحسین 

عبایی از اهل علم مشـهد و امام جماعت یکی 

از مسـاجد، مقـداری از تحصیلاتشـان را نـزد 

مرحـوم پـدر مـا گذراندنـد. آقـای شبسـتری 

بـه نجـف بازگشـتند و تحصیـلات خـود را در 

آنجـا ادامه دادنـد اما مرحـوم آقـای عبایی در 

مشـهد ماندنـد. آن طور کـه آقـای عبایی برای 

مـن نقـل می کـرد تعبیرشـان ایـن بود کـه پدر 

مـا برای ایشـان پـدری کردنـد و حتی واسـطه 

ازدواجشـان بـا همـسری خراسـانی شـدند.

البتـه پـدرم شـاگردان دیگـری نیـز داشـتند 

کـه نـزد ایشـان «کفایـه» می خواندنـد. یعنی 

می آمدنـد منـزل مـا و پـدرم تدریـس خـود را 

انجـام می دادنـد و می رفتنـد. برنامه هـای 

تدریسشـان در همیـن حـدود بود.

پـدرم بعـد از نمـاز مغـرب عشـا در مسـجد 

صدیقی هـا سـخنرانی کوتاهـی داشـتند.

در مـاه مبـارک رمضـان نیـز بـه همیـن بهانـه 

مباحثـی برای نمازگزاران مطـرح می کردند.

    علت سـفر ایشان به مشـهد و ماندن 
در این شـهر چه بود؟

در یکی از سـفرهایی که پدر به همراه خانواده 

از عـراق راهـی ایـران می شـوند، سـفری نیـز 

بـه مشـهد داشـتند و ظاهـرا اولیـن سفرشـان 

هـم بـوده کـه از معنویـت حـرم مطهـر حضرت 

رضا(ع) بسـیار خوش و خوشـنود 

می شـوند و همان جـا تصمیـم 

می گیرند که اگر خدا خواسـت،

در آینده ساکن این شهر شوند.

پس از این سـفر، دوباره به نجف 

بازمی گردنـد و پـس از گذشـت 

مدتـی عـازم ایـران می شـوند 

و پـس از توقفـی کوتـاه در تبریـز 

و دیدوبازدیـد از اهـل فامیـل و 

خویشان، راهی مشهد می شوند 

و در این شهر سکنی می گزیند.

     مرحـوم پدرتان پس از فوت همسـر 
اول به علـت بیمارى در مشـهد تصمیم 
بـه ازدواج مجـدد مى گیرند. واسـطه 
آشـنایى ایشـان بـا دختر آیـت ا...

میردامـادى چه کسـى بود؟
در همین سـفر آخر همسرشان بیمار می شود 

و بر اثـر بیماری، چشـم بر دنیـا می بندد. پس 

از مدتـی تصمیـم بـه ازدواج مجـدد می گیرد.

پس بـا دختر آیت ا... سیدهاشـم نجف آبادی 

میردامـادی ازدواج می کنـد. واسـطه ایـن 

ازدواج هـم مرحـوم شـیخ علی اکـبر نوقانی از 

علـمای معـروف مشـهد بـود، چـون هم بـا پدر 

آشـنایی داشـت و هم با آیـت ا... میردامادی.

مرحـوم پدر مـا موقـع ازدواج حدود ۳۸ سـال 

حجت الاسلام و  المسـلمین سـیدهادی خامنه ای در سـال ۱۳۲۶ خورشـیدی در 

مشـهد متولد شـد. او سـومین پسر مرحوم آیت ا... سیدجواد حسـینی خامنه ای 

و بـرادر کوچک تـر مقـام معظـم رهبری اسـت. وی پیـش از انقـلاب، از اواسـط دهه 

۱۳۴۰ خورشـیدی بـه مبـارزه علیـه رژیم پهلـوی پرداخت، و در این مسـیر توسـط 

نیروهـای سـاواک دسـتگیر و شـکنجه شـد. هم چنین وی پـس از پیـروزی انقلاب 

در سـال ۱۳۶۵ خورشـیدی در حملـه ای کـه از سـوی سـازمان مجاهدیـن خلـق 

بـه شرکت کننـدگان در راهپیمایـی ۲۲ بهمـن در مشـهد انجـام شـد، از ناحیـه پـا 

دچار آسـیب شـد.پس از پیـروزی انقلاب مسـئولیت هایی را از جملـه عضویت در 

هیئـت امنای آسـتان قدس رضوی، عضویت در شـورای امنیت اسـتان خراسـان،

و هم چنیـن نمایندگـی مجلـس شـورای اسـلامی در دوره هـای اول، دوم، سـوم و 

ششـم برعهـده داشـت. اکنـون نیـز فعالیـت خـود را در عرصـه علمـی بـه عنـوان 

مدیـر پژوهشـگاه تاریـخ اسـلام ادامـه می دهـد. در ایـن گفت وگـو با او به بررسـی 

شـخصیت و اندیشـه های پـدرش، آیـت ا... سـید جـواد خامنـه ای، پرداخته ایم.

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

پدرم سیزده ساله بود که 
پدرش آقا سید حسین 
مجتهد را از دست داد و 
تحت کفالت مادرش قرار 
گرفت، گرچه این زمان هم 
طولی نمی کشد و مادر از دنیا 
می رود. 

پدرم سیزده ساله بود که 
پدرش آقا سید حسین 
مجتهد را از دست داد و 
تحت کفالت مادرش قرار 

پدرم به حکومت پھلوی 
اجازه سوءاستفاده 

نمی داد

گفت وگو با حجت الاسلام سید هادى 
خامنه اى درباره شخصیت و اندیشه هاى 

آیت ا... سید جواد خامنه اى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار



سـن داشـتند و مرحوم مادر ما شـاید ۱۷ یا ۱۸ سال بیشـتر نداشتند.

تاریخ ازدواجشـان هم حدود سـال های ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۲ خورشـیدی 

بـوده اسـت. در آن زمـان فاصلـه سـنی مادر بـا خواهـران ناتنـی ما کم 

بـود. شـاید با خواهـر بزرگ ما حدود ۵ سـال اختلاف سـنی داشـتند.

بنابرایـن کارهـای خانه را بین خودشـان تقسـیم کرده و هر کدامشـان 

بـه نوبـت کارهـا را انجـام می دادنـد. حاصـل ازدواج پـدر و مـادر مـا،

چهـار پـسر و یـک دخـتر اسـت. محمدآقـا در سـال ۱۳۱۴ و علی آقـا 

در سـال ۱۳۱۸ زاده شـد. بدری خانم در سـال ۱۳۲۱ متولـد گردید،

پنـج سـال بعـد من بـه دنیا آمـدم و حسـن آقا که بـرادر کوچک ماسـت،

سـال ۱۳۳۰ پـا به دنیا گذاشـت.

     ایشـان در مشـهد بیشـتر بـا چه کسـانى 
ارتباط داشـتند؟

از جمله کسـانی که بین پدر ما و ایشان علاقه زیادی 

وجود داشـت، مرحـوم میرزا حبیـب ا... ملکی بود.

ایشـان اصالتـش آذربایجانی و از شـاگردان آخوند 

خراسـانی بـود. مرحـوم میـرزا حبیـب ا... مـردی 

مـلا و فاضـل بـود. او حـدود پانـزده سـال از پـدر مـا 

بزرگ تـر بـود، اما شـباهت زیادی با پدر ما داشـت.

گوشـه گیری را بیشـتر می طلبیـد، دوسـتی های 

عمیق و مسـتمری داشت که چندان گسترده نبود.

میرزا حبیب ا... در جلسـه انس روزهای پنجشـنبه 

کـه بـه جلسـه «کمپانـی» مشـهور بـود حضـور پیدا 

می کردند. قبل از ظهر روز پنجشـنبه اول کسـی که 

بـه جلسـه می آمد و مـا پذیرایـی می کردیـم، او بود.

در ایـن گعـده دوسـتانه، مرحـوم پـدر و دوسـتانش، بحث هـای علمی 

و گاه سیاسـی یـا اجتماعـی می کردنـد و تا ظهـر هم ادامه داشـت. در 

بیـن هفتـه اگـر مجلـس روضـه در منزل آقـای ملکـی برپـا بود، پـدر ما 

می رفتنـد و اگـر هـم نبـود باز هـم پـدر می رفتند و ایـن دیـدار گاهی به 

سـه چهـار دفعه در هفتـه هم می رسـید. خدا رحمـت کند آقـای ملکی 

را. بـه ما خیلی علاقه داشـت.

یکـی دیگـر از دوسـتان مرحوم پـدرم و از اعضـای جلسـات «کمپانی»

مرحوم حـاج میرزاباقر تبریزی معروف به خرازی، از شـاگردان مرحوم 

نایینـی در نجـف بـود، عالمـی زاهـد، عابد و گوشـه گیر کـه در نزدیکی 

منزل مـا زندگی می کرد. او مدتی امام جماعت مسـجد گوهرشـاد بود 

و عمـر را بـا هـمان زندگـی محدودی کـه داشـت به پایـان بـرد. مرحوم 

آیت ا... غلامحسـین تبریزی که به شـیخ غلامحسین ترک نیز شناخته 

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۵

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

می شـد، یکـی دیگر از دوسـتان پدر ما و یکـی از اعضـای کمپانی بود.

او از شـاگردان مرحـوم آخونـد و همچـون میـرزا حبیـب ا... ملکی یک 

دوره جلوتـر و از پـدر مـا بزرگ تر بـود، اما سـال ها با هم انس داشـتند.

خیلـی کوچک بـودم که به منزل مـا رفت و آمد می کـرد. مرحوم آیت ا...

سـید علی اکبر خویی پـدر آقا سیدابوالقاسـم خویی، از مراجـع تقلید 

سـاکن نجـف، از دیگـر شرکت کننـدگان جلسـات «کمپانـی» بـود. او 

بـا پـدر ما دوسـتی عمیـق و رابطـه ای صمیمی داشـتند. مـن از همان 

دوران کودکـی چهره شـان را بـه خاطـر مـی آورم. حـدودا شش سـاله 

بـودم کـه او درگذشـت، اما یادم هسـت کـه وقتـی در خانه مـا را می زد،

مـن می دویدم و در را باز می کردم و ایشـان همیشـه 

تعـدادی بـادام در جیب داشـت که به مـن می داد.

     در یکى از اسـناد ساواك نام مرحوم پدرتان 
در فهرسـت علماى مخالف حکومت پهلوى 
آورده شـده بود. ایشـان چـه رویکردى در 

مخالفـت با حکومت پهلوى داشـتند؟
مواجهه پدر ما با مسـائل سیاسـی بازمی گردد به 

زمان مشروطـه و مشروطه خواهان تبریز و جنگ 

و گریزهـای مبـارزان آن خطـه همچـون مرحـوم 

شـیخ محمـد خیابانـی، سـتارخان، باقرخـان و 

شـهید میرزا علی آقا ثقة الاسـلام. ایشـان گاهی 

از زدوخوردهـا و جنگ هایی که در محله امیرخیز 

تبریز رخ می داد، برایمان مطالبی بازگو می کردند.

بعـد از آنکـه در مشـهد سـاکن شـدند، ورودی به 

فعالیت هـای مبارزاتـی و سیاسـی نداشـتند و 

اجـازه هم ندادنـد که از جایگاه و چهره علمی شـان سوءاسـتفاده 

کنند و این امتیاز و افتخار در مقایسه با برخی چهره های روحانی 

بـرای ایشـان ثبـت و محفـوظ اسـت. بـه هـر حـال، رژیـم پهلـوی 

دلـش می خواسـت از شـخصیت های روحانی معـروف و صاحب 

عنـوان بهره بـرداری کند و در این میان بودند کسـانی کـه آگاهانه 

یـا ناآگاهانـه به رژیم نزدیک می شـدند، امـا پدر ما ابـدا در چنین 

میدانـی وارد نشـدند، اگرچـه ادعایـی هم برای سیاسـت ورزی و 

مبـارزه با رژیـم نداشـتند؛ هرچند کـه در جریان نهضت اسـلامی 

بـه رهـبری امام خمینی(ره)، با روحیـه ای مثبت و بـا نگاهی همراه 

بـا نهضت برخـورد می کردنـد، زیـرا امام خمینـی(ره) را از سـال ها 

پیـش می شـناختند و در آن دوران خاطـره خوشـی از ایشـان

 داشتند.

      مرحـوم امـام(ره) با پدرتـان ارتباط 
؟ شتند ا د

امـام خمینـی(ره) وقتـی بـه مشـهد تشریـف 

می آوردند، میزبانشان مرحوم میرزا علی اکبر 

نوقانـی از علـمای فاضل مشـهد بـود. در یکی 

از سـفرهای امام خمینی(ره) به مشهد، مرحوم 

آقـای نوقانـی بـه پـدر مـا می گویند کـه یکی از 

آقایـان از قـم آمـده انـد و دیدوبازدیـد دارنـد.

از ایـن رو ایشـان هـم بـرای اولیـن بـار بـا امـام 

دیـدار می کننـد. بعـد از ایـن دیـدار پـدر مـا 

بـه آیـت ا... سیدهاشـم میردامـادی، گفتـه 

بودند:«از حاج آقا روح ا... خیلی خوشـم آمد.

روحانیـت، معنویـت و متانـت و ابهـت خاصی 

در ایشـان هست.»

ایـن شـناخت و آشـنایی اول و ارتباط هـای 

دیگـر سـبب شـد کـه وقتـی مبـارزات دهـه ۴۰

شمسـی آغاز شد و ایشـان اخبار فعالیت های 

امـام را شـنیدند، نظـر مسـاعد نشـان دادند و 

تـا پیـروزی انقـلاب نیـز ایـن روحیـه مسـاعد و 

نظـر مثبـت را نسـبت بـه حرکت سیاسـی امام 

داشـتند و هیـچ گاه واکنـش متفـاوت و منفی 

نشان ندادند، حتی آن زمان که ساواک ایشان 

را بـه واسـطه فعالیت هـای مـا، از نظـر روحـی 

تحـت فشـار قـرار می دادند.

     مرحوم آیت ا... سـید جواد خامنه اى 
در میـان اهل مشـهد بـه اسـوه زهد و 
تقـوا مشـهور بودنـد. لطفـا کمـى از 
خصوصیـات اخلاقـى ایشـان بگویید.

پـدر مـا در تشرف به حـرم رضـوی بسـیار مقید 

بودنـد. ایشـان بـه طـور معمـول روزی دو بـار 

بـه حـرم مـشرف می شـدند، یـک بـار قبـل از 

نمـاز صبـح و یـک بار بعـد از نماز عشـا و هـر بار 

بیـن سـه ربـع تـا یـک سـاعت بـه آداب زیـارت 

می پرداختنـد. مـن مدت هـای زیـادی در 

مسـجد یـا در تـشرف به حـرم یـا جاهـای دیگر 

ایشـان را همراهـی می کـردم به خصـوص آن 

زمـان کـه چشـم پـدر مـا آب مرواریـد آورده و تا 

سرحـد نابینایی کامل رسـیده بود. شـادابی و 

آمادگی همیشـگی و همه روزه شـان در زیارت 

برایـم جالـب بـود. من که جـوان بـودم، گاهی 

خوابـم می گرفـت، اما ایشـان بـا حوصله تمام 

زیارت می کردند و این برنامه هرروزشـان بود.

اسـتثنا نداشت.

هـر زمـان کـه مرحـوم پـدر مـا در منـزل بودنـد 

هیچ گاه بیکار ننشستند، بلکه کتاب یا نوشته ای 

جلوشـان بـاز بـود و مشـغول مطالعـه بودنـد.

هیچ چیز ایشـان را از مطالعه بازنمی داشـت،

از کتاب هـای فقهـی، حدیثی و رجالـی گرفته 

تـا تفسـیر و تاریـخ و مباحث اجتماعـی، اما در 

این میان کتاب های تفسـیری و نیز به واسـطه 

همان جلسـاتی که به «مباحثه کمپانی» شهره 

بـود و مباحـث فقهـی در آن مطـرح می شـد،

بیشـتر کتاب هـای فقهـی و حدیثـی مطالعـه 

می کردنـد.

ایشـان در زندگـی بسـیار منظـم و مرتـب 

بودند. غذایشـان بسـیار سـاده و اندک بود.

انسـانی بسـیار زاهـد و بسـیار بی اعتنـا بـه 

مسـائل دنیـوی بودنـد. در زندگـی غالـب 

علـما و شـخصیت های روحانـی به خصـوص 

در میان قدما حدی از زندگی تعریف داشت،

اما ایشـان از آن حـد تعریف شـده زندگی نیز 

پایین تـر بـود. بزرگ تـر کـه شـدیم گاهـی 

پیشـنهاد می کردیـم کـه اگـر اجـازه بدهیـد 

برخـی امکانـات رفاهـی را برایتـان فراهـم 

کنیـم، ایشـان موافقـت نمی کردنـد.

ایشـان بـرای رشـد، آمـوزش و تربیـت مـا آنچه 

لازم بـود و بـر عهـده داشـتند، عمـل کردنـد.

برای ما صحبـت می کردند، تاریـخ می گفتند 

و شـنیدنی هایی از قـرآن و احادیـث برایـمان 

نقـل می کردنـد، امـا آنچـه بیشـتر در تربیـت 

و شـکل گیری روحیـات مـا اهمیـت داشـت،

مشـی ایشـان در زندگی جلـو چشـمان ما بود 

و غیرمسـتقیم تأثیـر می گذاشـت.

مواجهه پدر ما با مسائل 
سیاسی بازمی گردد به زمان 
مشروطه و مشروطه خواهان 
تبریز و جنگ و گریزهای 
مبارزان آن خطه همچون 
مرحوم شیخ محمد خیابانی، 
ستارخان، باقرخان و شهید 
میرزا علی آقا ثقة الاسلام. 
ایشان گاهی از زدوخوردها 
و جنگ هایی که در محله 
امیرخیز تبریز رخ می داد، 
برایمان مطالبی بازگو 
می کردند

مواجهه پدر ما با مسائل 
سیاسی بازمی گردد به زمان 
مشروطه و مشروطه خواهان 
تبریز و جنگ و گریزهای 



   سـابقه آشـنایى شـما با آیت ا...
سـید جـواد خامنـه اى و خانـواده 
ایشـان به چه زمانى بـاز مى گردد؟
منـزل ما ابتـدا در محله آذری هـا بود بعد از 

سال ۱۳۲۲ خورشیدی پدر من منزلی در 

خیابان «حمام شاه»،نزدیک حرم، خریداری 

کرد. پـس از آن پدرم امام جماعت مسـجد 

گوهرشـاد شـد در حـال حاضر نیـز یکی از 

شبسـتان های ایـن مسـجد بـه نـام پـدرم 

بـا عنـوان شبسـتان«تبریزی» نامگـذاری 

شـده اسـت. برخی دیگـر از بـزرگان حوزه 

نیـز در مسـجد گوهرشـاد امـام جماعـت 

بودند. در وسـط مسـجد مکانی مشهور به 

«مسـجد پیرزن» وجود داشـت کـه مرحوم 

شـیخ غلامحسـین محامی بادکوبه ای در 

آنجـا به اقامه نمـاز می پرداخت. ایشـان با 

پـدرم ارتبـاط نزدیکـی داشـت. علـت این 

آشنایی نیز شـاگردی محضر میرزا مهدی 

اصفهانـی از بزرگان حوزه خراسـان در آن 

زمان بود.

پـدرم بـا چنـد نفـر از علـمای مشـهد نظیـر 

آیت ا... سید علی اکبر خویی، میرزا حبیب 

ا... ملکـی، آیت ... سـید جـواد خامنه ای 

کـه همـه آن هـا آذری زبـان بودنـد ارتبـاط 

نزدیکی داشتند. پدرم هنگامی که از محله 

چهارباغ به سمت مسجد گوهرشاد حرکت 

می کردند؛ آیت ا... سـید جـواد خامنه ای 

را ملاقـات می کردند و پـس از گفت وگویی 

کوتاه به حـرم مطهر امام رضا(ع)  می رفتند.

آیـت ا... خامنـه ای نیـز هربار بـرای اقامه 

نمـاز بـه مسـجد صدیقی هـا می رفتنـد در 

بیـن راه سری به منـزل ما می زدند.

بـرادر بزرگـترم برایـم تعریـف می کـرد کـه 

وقتـی مقـام معظـم رهبری بـه دنیـا آمدند 

پـدرم بـا مرحـوم ایـت ا... خامنـه ای در 

بالاخیابان روبه رو شـدند. ایشـان به پدرم 

گفتنـد: خداونـد به مـن پسری عطـا کرده 

اسـت که اسـمش را «علی» گذاشـتم. پس 

ازآن پـدرم را به منزل آیت ا... سـید هاشـم 

میردامادی، پدربزرگ رهبر معظم انقلاب،

دعوت کردند تا در گوش مقام معظم رهبری 

اذان و اقامـه بگویند.

    پدرتـان با آیت ا... سـید هاشـم 
میردامـادى نیز ارتباط داشـتند؟

بله، ایشـان یکی از امضـا کنندگان نامه به 

رضاخـان در جریـان تغییر لباس و کشـف 

حجاب بودنـد. این نامـه در منزل آیت ا...

سید یونس اردبیلی توسط برخی از بزرگان 

حـوزه آن زمـان امضـا و بـه تهران فرسـتاده 

شـد. پـس از این جریـان این افراد توسـط 

حکومـت پهلـوی دسـتگیر و هرکـدام بـه 

شـهری تبعید شدند.

. . . یـت ا خـتر آ ر مـن نیـز بـا د د مـا

میردامادی(همـسر آیـت ا... سـید جـواد 

خامنه ای) آشـنایی داشـتند. من کوچک 

بـودم کـه در آن موقـع مـادرم رفـت آمـد 

نوادگـی زیـادی بـا  خا

همسر آیت ا... سید جواد 

خامنه ای داشـتند و این 

ارتباط همیشه پابرجا بود.

نکتـه مهـم ایـن اسـت که 

همه نیز مخالف حکومت 

پهلوی بودند تا آنجایی که 

مادرم نام مجسمه پهلوی 

شـته  ا » گذ مُنجّسـه » را

بـود. انزجـار خانـواده ما 

و آیـت ا... خامنـه ای از 

سـلطنت بسیار زیاد بود.

   با فرزندان ایشـان 
نیز ارتباط   داشـتید؟

مـن بـا حجـت الاسـلام 

سـید محمـد خامنـه ای 

همـکلاس بـودم. پـدرم در انتهـای بـازار 

سرشـور مدرسـه ای بـه نام«دارالتعلیـم 

دیانتی» سـاخته بود. مقام معظم رهبری،

حجـت الاسـلام سـید محمـد خامنـه ای و 

حجت الاسـلام سـید هـادی خامنه ای در 

ایـن مدرسـه تحصیـل می کردند. مـن نیز 

از دانش آموزان این مدرسـه بودم و کلاس 

چهـارم را بـا حجـت الاسـلام سـید محمـد 

خامنـه ای گذراندم. البته پـس ازمدتی به 

دلیـل اختلافـی کـه پدرم بـا هیئـت امنای 

مسجد پیدا کرد از ان مدرسه رفتم. داستان 

ایـن اختلاف این بـود که در مدرسـه فردی 

بـه نام«مولـوی» معلـم کـه اشـعاری را به ما 

می آموخـت. یکـی از ایـن شـعر ها در مدح 

پیامبر اکرم(ص) سروده شده و صفت«رحمن»

را بـرای پیامبر(ص) ذکر کرده بود. وقتی این 

شـعر را بـرای پـدرم خواندم، ایشـان به من 

«صفت«رحمن» گفـت:

فقط برای خداست نباید 

برای وجود مبارک پیامبر 

اکرم(ص) به کار برده شود.»

پـس از گذشـت مدتـی 

جلسـه ای در منـزل مـا 

برگـزار شـد کـه آیـت ا...

سـید جـواد خامنـه ای و 

برخی دیگر از شاگردان 

میـرزا مهـدی اصفهانی 

نظیر آیت ا... شیخ هاشم 

قزوینی و شیخ غلامحسین 

محامـی بادکوبـه ای نیز 

حضـور داشـتند. در آن 

جلسـه ایـن اشـکال بـه 

آقای «مولوی» گفته شد و 

حضار با او برخورد تندی 

کردند. این جلسـه باعث شـد کـه پدرم من 

را از این مدرسـه برداشـتند.

      مقـام معظم رهبـرى خاطره اى از 
حضور نـواب در مدرسـه نواب نقل 
کردنـد. شـما در آن تاریخ مشـهد 

بودیـد؟
نـواب صفـوی دوبـار بـه مشـهد آمـده بود.

یکی در سال ۱۳۳۲ خورشیدی که آن موقع 

من در زندان حکومـت پهلوی بودم. در آن 

زمـان نـواب صفوی ابتـدا به مدرسـه نواب 

مـی رود. داسـتانی که مقـام معظم رهبری 

تعریف می کنند مربوط ب همین سفر است.

نواب صفوی از مهدیه عابدزاده برای بازدید 

از طلبه هـای مدرسـه نواب مـی رود. در آن 

جـا آقای سـید محمد خامنـه ای حجره ای 

محمدمهـدی عبدخدایـی متولـد سـال ۱۳۱۵ در مشـهد 

متولـد شـد. پدرش، شـیخ غلامحسـین تـرک تبریـزی اهل 

۱۰ سـال بیشـتر  وایقـان از توابـع آذربایجـان شرقـی بـود.

نداشـت که  در منزل پدری اش با سـید مجتبـی نواب صفوی 

آشـنا شـد. مادر او در جریان کشـف حجاب در سـال ۱۳۱۶

خورشـیدی توسـط مامورین حکومتی به شـهادت رسـید.

پـدر او از علـمای شـناخته شـده شـهر مشـهد بـود و ارتبـاط 

نزدیکـی با آیت ا... سـید جواد خامنه ای داشـت. وی در این 

گفت وگو خاطرات خود درباره آشـنایی اش با آیت ا... سـید جواد خامنه ای 

و ویژگی هـای شـخصیتی ایشـان بیـان می کنـد.

۰۶

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

 برادر بزرگترم برایم تعریف 
می کرد که وقتی مقام معظم 
رهبری به دنیا آمدند پدرم 
با مرحوم ایت ا... خامنه ای 
در بالاخیابان روبه رو شدند. 
ایشان به پدرم گفتند: 
خداوند به من پسری عطا 
کرده است که اسمش را 
«علی» گذاشتم. پس ازآن 
پدرم را به منزل آیت ا... سید 
هاشم میردامادی، پدربزرگ 
رهبر معظم انقلاب، دعوت 
کردند تا در گوش مقام 
معظم رهبری اذان و اقامه 
بگویند

 برادر بزرگترم برایم تعریف  برادر بزرگترم برایم تعریف 
می کرد که وقتی مقام معظم 
رهبری به دنیا آمدند پدرم 
با مرحوم ایت ا... خامنه ای 

گفت وگو با محمدمھدی عبدخدایی
 درباره ویژگی ھای شخصی و اخلاقی

 آیت ا... سید جواد خامنه ای

  اسوه زھد و تقوا

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار



روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۷

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

داشـتند. در آنجا فرشـی پهـن می کنند و نـواب در آن جا 

بـه سـخنرانی می پـردازد. دفعـه دومـی که رهـبر انقلاب 

بـا نواب ملاقات می کند در مدرسـه سـلیمان 

خـان بـوده اسـت. بعـد از انقلاب کـه خدمت 

رهـبر انقـلاب رسـیدم داسـتان این جلسـه را 

مطـرح کردنـد. روزی کـه نـواب به مشـهد آمد 

مـورد اسـتقبال طلبه های جوان قـرار گرفت.

   آیت ا... خامنه اى چـه ویژگى هاى 
فردى و اخلاقى داشـتند؟

ایشـان عـالم بسـیار فاضلـی بـود. یکـی از 

نزدیکان من که کتاب«مکاسب» شیخ انصاری 

را در نـزد دو نفـر از بـزرگان حوزه مشـهد یکی 

آیت ا... خامنـه ای و عالم دیگری خوانده بود 

خاطـر نشـان می کرد که قـوت علمی آیت ا...

خامنـه ای بسـیار بالاتر از آن فرد دیگر بوده اسـت. من از 

ایشـان نـکات ارزنده ای آموختـم. با وجود اینکه ایشـان 

ارتبـاط اجتماعـی زیـادی نداشـتند امـا مـردم ارادت 

بسـیاری به ایشـان داشـتند. یکی از ویژگی های فردی 

ایشـان مخالفت شدیدشـان بـا حکومت پهلـوی بود. نه 

تنهـا ایشـان بلکه همـسر و فرزندانشـان نیـز از حکومت 

پهلـوی بیـزار بودنـد. آیت ا... سـید جـواد خامنـه ای در 

مسـجد صدیقی ها امـام جماعـت بودند. بنـده چندین 

بـار پشـت سر ایشـان نمـاز خوانـدم. آن موقـع ایشـان 

هنوز در مسـجد گوهرشـاد نمـاز اقامـه نمی کردند. نماز 

ایشـان بسـیار باشـکوه برگزار می شـد به طـوری که همه 

کسـبه آن منطقـه برای اقامـه نماز به مسـجد صدیقی ها 

می آمدند. هنوز آن شـکوه معنوی نماز جماعت آیت ا...

خامنه ای در خاطرم مانده اسـت.

   آیا خاطره اى از ایشان در ذهن دارید؟
پس از ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ خورشیدی نواب صفوی برای 

شرکـت در کنگـره «موتمر اسـلامی» به اردن سـفر کرد.

اندیشـمندان و انقلابیـون زیـادی نظیـر سـید قطـب،

آیـت ا.. طالقانـی و میـرزا خلیـل کمره ای نیـز در آن جا 

حضـور داشـتند. مـا نیـز قرار 

بود در این سـفر نـواب صفوی 

را همراهـی کنیم امـا دولت به 

مـن و آقای خلیل طهماسـبی 

ویزا نداد. من در مشهد ماندم 

و آقـای خلیل طهماسـبی نیز 

به مشهد سـفر کرد. من و او در 

مسـجد گوهرشـاد علیـه شـاه 

صحبت کردیم. آقای طهماسبی 

پشـت سر آیت ا... سید حسن 

قمـی نمـاز می خوانـد و پـس 

از نمـاز بـه ایـراد سـخنرانی 

می پرداخـت. کلانـتری وقت 

جمعـی اراذل اوبـاش را اجیـر کـرده بـود تـا سـخنرانی 

مـن و طهماسـبی را بـه هـم بزنند. مـا سـخنرانی تندی 

علیه شـاه کردیم پـس از آن شـهربانی اطلاعیه ای علیه 

طهماسـبی منتـشر کـرد کـه بایـد او ظـرف ۲۴ سـاعت 

مشـهد را ترک کند.

هـمان شـب مـن با پـدرم بـه منـزل آمدیـم. پـدرم گفت ما 

وعده داریم امشب خانوادگی به منزل آیت ا... خامنه ای 

برویـم. همـه بـه آن جـا رفتیم. ایشـان بـه من گفـت: من 

مایلـم خلیـل طهماسـبی را ببینـم. من به ایشـان گفتم:

امشـب طهماسـبی دسـتگیر شـد. ایـن نشـان از ایـن 

مسـاله بود که مرحوم آیت ا... خامنـه ای به نواب صفوی 

و فدائیان اسـلام علاقه مند بوده است. صبح خبر دادند 

کـه طهماسـبی را بـه تهـران بردنـد. هـمان روز پیامی از 

فدائیـان اسـلام به مشـهد فرسـتاده شـد. محتـوای این 

پیام این بود که:«اسـتاد خلیل طهماسبی با احترام وارد 

شـد. به دشـمنان بگوییـد تنبیه می شـوند.» رونوشـتی 

از ایـن تلگـراف نیز برای من فرسـتاده شـد. مـن نیز آن را 

بـه آیت ا... خامنه ای نشـان دادم.

مهـدی معصومـی|    مشـهد از دیربـاز مهـد علـم و اندیشـه 
در خطـه خراسـان بـوده اسـت. علـمای بسـیاری در این 

شـهر سر برآورده و با برگـزاری محافل درس و بحث در این 

شـهر، چـراغ علـم و معرفت را روشـن نگه داشـته اند. پس 

از واقعـه گوهرشـاد در سـال ۱۳۱۴ خورشـیدی برخی از 

علمای آن روز محفلی علمی برای مباحثه مسـائل فقهی 

و اصولـی برپـا سـاختند. این محفـل علمـی در بین اهل 

علـم حوزه خراسـان بـه حلقـه «کمپانی» مشـهور بود.

جلسـات به صـورت سـیار، در منـزل یکی از اعضـای این 

جلسـه برگزار می شد. اعضای این محفل علمی هرکدام 

از بـزرگان حوزه علمیه خراسـان بودند، کسـانی چون:

آیت ا... سـید جواد خامنه ای، پدر رهبر معظم انقلاب

 آیت ا... سـید علی علم الهدی، (پدر آیت ا... علم الهدی 

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه 

( مشهد

آیت ا... غلامحسین عبدخدایی (تبریزی)، پدر آیت ا...

دکـتر آقـای محمدهـادی عبدخدایـی (عضـو  مجلـس 

خـبرگان رهـبری)

 آیـت ا... سـید علی اکـبر خویـی، پـدر آیـت ا... العظمی 

یـی خو

 میـرزا حبیب الله ملکی تبریزی

 میرزا باقر تبریزی (خرازی)

 سـید جلیل الدین حسینی

شیخ محمدرضا بخارایی

میـرزا محمدرضـا کلباسـی، آقا سـید علی رضـوی، آقای 

درچـه ای از اعضـای غیرثابت ایـن محفل علمـی بودند.

گاهـی برخـی از علمایـی کـه از شهرسـتان بـه مشـهد 

می آمدنـد در ایـن جلسـات حضـور پیـدا می کردنـد.

ایـن جلسـه یـک سـاعت مانـده بـه اذان ظهـر تشـکیل 

می شـد و افـراد شرکت کننـده در ایـن جلسـه بـا نشـاط 

خاصی بـه طرح مباحـث فقهی و اصولـی می پرداختند.

سـبک جلسـه به ایـن صورت بـود که فـردی مـتن خاصی 

را بـرای همـه می خوانـد و بقیـه افـراد دربـاره ایـن مـتن 

بـه بحـث و گفت وگـو می پرداختنـد. محوریـت مباحـث 

مطرح شده نیز بر اساس کتاب هایی نظیر جواهرالکلام،

حدائق الناظـره، مدارک الاحـکام، شرایع الاسـلام و 

مستندالشـیعه بـود. اگـر وقتـی باقـی می مانـد  حضـار 

بـه بررسـی تحـولات و اتفاقـات روز نیز اشـاره می کردند.

ایـن جلسـه علمی تـا زمان حیـات همـه شرکت کنندگان 

آن ادامه داشـت.

 آیت ا... خامنه ای عالم بسیار 
فاضلی بود. یکی از نزدیکان 
من که کتاب«مکاسب» 
شیخ انصاری را در نزد دو نفر 
از بزرگان حوزه مشهد یکی 
آیت ا... خامنه ای و عالم 
دیگری خوانده بود خاطر 
نشان می کرد که قوت علمی 
ایشان بسیار بالاتر از آن فرد 
دیگر بوده است

 آیت ا... خامنه ای عالم بسیار  آیت ا... خامنه ای عالم بسیار 
فاضلی بود. یکی از نزدیکان 
من که کتاب«مکاسب» 
شیخ انصاری را در نزد دو نفر 

بازخوانی 
حلقه فقهی «کمپانی»



 مرتضـی نجفـی قدسـی |  آیـت ا... سـید جـواد 
خامنـه ای یکـی از برجسـته ترین علمای شـهر 

مشهد در دوره معاصر بودند. حدود چهل سال 

پیـش در یکـی از سـفرها کـه بـه مشـهد مقدس 

مشرف شـده بـودم، توفیقی یار شـد تـا خدمت 

یکی از عالمان مهذب و باتقوا شرفیاب شوم. این 

عالم پرهیزکار حضرت آیت ا... حاج سـیدجواد 

خامنه ای والد بزرگوار رهبر معظم انقلاب اسلامی 

حـضرت آیـت ا... خامنـه ای (مدظله العالـی) 

بـود. خانـه ای کـه ایـن روحانـی وارسـته در آن 

می زیسـت، منزلـی بسـیار سـاده و قدیمـی و با 

امکانـات محدودی بـود که در وهله اول بسـیار 

متعجب شدم ایشان با اینکه فرزندان نامداری 

دارد و حداقـل یکی از آنها رئیس جمهور کشـور 

اسـت و دیگـران نیز هـر کـدام دارای مقامات و 

مراتبـی هسـتند، مع ذلـک در چنیـن خانه ای 

محقـر و سـاده و در یـک اتـاق کوچـک شـاید

۹ مـتری در کنـار انبوهـی از کتاب های بسـیار 

قدیمـی زندگـی می کنـد و عجیب تـر آنکـه 

ایـن پیرمـرد و پیـرزن سـالخورده خدمتـکاری 

نداشـتند و در عیـن حـال بـا میهـمان اینقـدر 

گشاده رو بودند و من خود شرمنده شدم که چرا 

مزاحمـت بـرای آنها ایجـاد کـرده ام، مخصوصاً 

وقتی که عیال ایشان سـینی چایی را در دست 

گرفتـه و با زحمت از پله های طبقـه پائین به بالا 

می آمـد تـا از میهمان پذیرایی کنـد. به هر حال 

صفـا و ساده زیسـتی آنها بسـیار مرا تحـت تأثیر 

قـرار داد، البتـه قبـلاً از مراتب تقـدس و تقوی و 

پرهیـزکاری حـضرت آیـت ا... حاج سـیدجواد 

خامنـه ای(رض) شـنیده بـودم، ولی مشـاهده 

وضع و حال زندگی ایشـان که در عین توانایی،

ساده زیسـتی و ذی طلبگی را پیشـه خود کرده 

بودنـد، بسـیار درس آموز بود.

در این دیدار ایشان توصیه فرمودند که هر وقت 
برای زیارت حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)

به مشهد مشرف می شوید، سعی کنید از زیارت 

جامعه کبیره غافل نشوید و این را هم مطمئن 

باشید که حضرت به عموم زائرین نظر لطف 

دارند و زائری نیست که از زیارت مشهد مقدس 

بی بهره برگردد.

در مراتب علمی حضرت آیت ا... سیدجواد 

خامنه ای(ره) همین بس که ایشان از سه مرجع 

عظیم الشأن در نجف اشرف یعنی حضرات آیات 

عظام: میرزا محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن 

اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی 

(مشهور به کمپانی) اجازات اجتهادی خود را 

دریافت کرد. ایشان پس از مراجعت از نجف 

در مشهد مقدس اقامت می کنند و در مسجد 

جامع گوهرشاد و مسجد صدیقی یا مسجد 

ترک ها در بازار فرش فروش ها در نزدیکی حرم 

مطهر اقامه نماز جماعت می کردند و از آنجا که 

در زهد و قداست برای عموم متدینین شناخته 

شده بودند بسیاری از مقدسین مشهد در نماز 

جماعت ایشان حاضر می شدند.

   از نماد سیادت تا عمامه سفید
یکی از مراتب قداست ایشان رعایت بسیاری از 

مستحبات بود که به عنوان نمونه وقتی در نماز 

جماعت ایشان شرکت کردم با عمامه مشکی و 

نماد سیادت بودند ولی در منزل با عمامه سفید 

در اتاق کتابخانه شان نشسته بودند و چون 

بسیار تعجب کردم از ایشان پرسیدم، حضرت 

آقا شما که سید هستید چرا عمامه سفید بر سر 

گذاشته اید که ایشان پاسخ دادند:«استحباب در 

این است که انسان همیشه یک دستار سفیدی 

بر سر داشته باشد و من چون سید هستم هرگاه 

بیرون و مسجد می روم با عمامه مشکی می روم 

ولی به محض اینکه به خانه می آیم عمامه ام را 

عوض می کنم و عمامه سفید را بر سر می گذارم»

این ماجرا نمونه ای از رعایت مستحبات توسط 

این عالم مهذب بود و از مراتب زهد و قناعت 

ایشان هم حرف های زیادی هست که مطلب 

به درازا می کشد.
دیدار حضرت آیت ا... حاج سیدجواد خامنه ای(ره)

که براستی تجسم تقوا و فضیلت بود، برایم بسیار 

مغتنم و روحبخش بود، دوست داشتم همچنان 

در محضر ایشان بنشینم و جمال ایشان را زیارت 

کنم، ولی با نزدیک شدن اذان ظهر و آماده شدن 

ایشان برای تجدید وضو و نماز از خدمت ایشان 

مرخص شدم، ولی با خاطره ای دلنشین و شاید 

نورانیت سفر ما در آن سال، همین فیض ملاقات 

ایشان بود.

   خاطـره اى مانـدگار از رهبـر معظـم 
انقـلاب اسـلامى حضـرت آیـت ا...

لعالـى) منـه اى (مدظله ا خا
اینجا مناسب می دانم به خاطره زیبایی از زبان 

رهبر معظم انقلاب اشاره داشته باشم که روزی 

در ضمن درس اخلاق در جمع پاسداران در 

اهمیت احسان به والدین چنین بیان فرمودند:

«بنده اگر در زندگی خود در هر زمینه ای توفیقاتی 

داشته ام، وقتی محاسبه می کنم، به نظر می رسد 

که این توفیقات باید از یک کاری که من برای 

یکی از والدینم کرده ام، باشد.

مرحوم پدرم در سنین پیری تقریباً بیست و 

چند سال قبل از فوتش، که مرد ۷۰ ساله ای 

بود به بیماری آب چشم که چشم انسان را نابینا 

می کند، دچار شد.

بنده آن وقت در قم بودم. تدریجاً در نامه هایی 

که ایشان برای ما می نوشت، این روشن شد که 

ایشان چشمش درست نمی بیند من به مشهد 

آمدم و دیدم که چشم ایشان محتاج دکتر است.

مدتی ایشان را به دکتر بردم و بعد برای تحصیل 

به قم برگشتم، چون من از قبل ساکن قم بودم.

باز ایام تعطیل شد و من مجدداً به مشهد رفتم 

و کمی به ایشان رسیدگی کردم و دوباره برای 

تحصیلات به قم برگشتم اما معالجه پیشرفتی 

نمی کرد. در سال ۱۳۴۳خورشیدی بود که 

من ناچار شدم ایشان را به تهران بیاورم. چون 

معالجات در مشهد جواب نمی داد، امیدوار 

بودم که دکترهای تهران، چشم ایشان را خوب 

خواهند کرد.

به چند دکتر که مراجعه کردیم ما را مأیوس 

کردند، گفتند: هر دو چشم ایشان معیوب 

شده و قابل معالجه و اصلاح نیست. البته بعد 

از دو،  سه سال یک چشم ایشان معالجه شد و تا 

آخر عمر هم چشمشان می دید، اما در آن زمان 

مطلقاً نمی دید و باید دستشان را می گرفتیم و 

راه می بردیم. لذا برای من غصه درست شده بود.

اگر پدر را رها می کردم و به قم می آمدم، ایشان 

مجبور بود گوشه ای در خانه بنشیند و قادر به 

مطالعه و معاشرت و هیچ کاری نبود، و این برای 

من خیلی سخت بود. ایشان با من هم یک انس 

به خصوصی داشت. با برادرهای دیگر این قدر 

انس نداشت. با من دکتر می رفت و برایش آسان 

نبود که با دیگران به دکتر برود.

بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان کتاب 

می خواندم و با هم بحث علمی می کردیم و از 

این رو با من مأنوس بود. برادرهای دیگر این 

فرصت را نداشته و یا نمی شد. به هر حال من 

احساس کردم که اگر ایشان را در مشهد تنها رها 

کنم و خودم برگردم و به قم بروم. ایشان به یک 

موجود معطل و از کارافتاده تبدیل می شود و این 

مسأله برای ایشان بسیار سخت بود. برای من هم 

خیلی ناگوار بود. از طرف دیگر اگر می خواستم 

ایشان را همراهی کنم و از قم دست بردارم،  این 

هم برای من غیرقابل تحمل بود. زیرا با قم انس 

گرفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا آخر عمر در 

قم بمانم و از قم خارج نشوم. اساتیدی که من 

در آن زمان داشتم، به خصوص بعضی از آنها،

اصرار داشتند که من از قم نروم. می گفتند اگر 

تو در قم بمانی ممکن است که برای آینده مفید 

باشی؛ خود من هم خیلی دلبسته بودم که در 

قم بمانم، بر سر یک دوراهی گیر کرده بودم. این 

مسأله در اوقاتی بود که ما برای معالجه ایشان 

به تهران آمده بودیم. روزهای سختی را من در 

حال تردید گذراندم.

یک روز دیگر خیلی ناراحت بودم و شدیداً در 

حال تردید و نگرانی و اضطراب به سر می بردم.

البته تصمیم من بیشتر بر این بود که ایشان را به 

مشهد ببرم و در آنجا بگذارم و به قم برگردم. اما 

چون برایم خیلی سخت و ناگوار بود، به سراغ 

یکی از دوستانم که در همین چهارراه حسن آباد 

تهران منزلی داشت رفتم، مرد اهل معنا و آدم 

بامعرفتی بود.

دیدم خیلی دلم تنگ شده، تلفن کردم و گفتم:

شما وقت دارید که من پیش شما بیایم؟

گفت: بله،  عصر تابستانی بود که من به منزل 

ایشان رفتم و قضیه را گفتم. گفتم که من خیلی 

دلم گرفته و ناراحتم و علت ناراحتی من هم همین 

است وا ز طرفی نمی توانم پدرم را با این چشم نابینا 

تنها بگذارم، برایم سخت است. از طرفی هم اگر 

بنا باشد پدرم را همراهی کنم من دنیا و آخرتم را 

در قم می بینم و اگر اهل دنیا هم باشم دنیای من 

در قم است،  اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت من 

در قم است، دنیا و آخرت من در قم است. من باید 

از دنیا و آخرتم بگذرم که با پدرم بروم و در مشهد 

بمانم. تأمل مختصری کرد و گفت: شما بیا یک 

کاری بکن و برای خدا از قم دست بکش و برو در 

مشهد بمان، خدا دنیا و آخرت تو را می تواند از قم 

به مشهد منتقل کند. من تأملی کردم و دیدم عجب 

حرفی است. انسان می تواند با خدا معامله کند! 

من تصور می کردم دنیا و آخرت من در قم است:

اگر در قم می ماندم، هم به شهر قم علاقه داشتم،

هم به حوزه قم علاقه داشتم و هم به آن حجره ای 

که در قم داشتم، علاقه داشتم. اصلاً از قم دل 

نمی کندم؛ و تصورم این بود که دنیا و آخرت من 

در قم است. دیدم این حرف خوبی است و برای 

خاطر خدا، پدر را به مشهد می بردم و پهلویش 

می مانم. خدای متعال هم اگر اراده کرد می تواند 

دنیا و آخرت من را از قم به مشهد بیاورد. تصمیم را 

گرفتم. دلم باز شد و ناگهان از این رو به آن رو شدم؛

یعنی کاملاً راحت شدم، و همان لحظه تصمیم را 

گرفتم و با حال آسودگی به منزل آمدم.

والدین من که دیده بودند که من چند روزی 

است ناراحتم، تعجب کردند، گفتم: بله؛ من 

تصمیم را گرفتم که به مشهد بیایم. آنها هم اول 

باورشان نمی شد، از بس این تصمیم را امر بعیدی 

می دانستند که من از قم دست بکشم.خلاصه 

آن که به مشهد رفتم و خدای متعال توفیقات 

زیادی به ما داد.به هر حال به دنبال کار و وظیفه 

خود رفتم، اگر بنده در زندگی توفیقی داشتم،

اعتقادم این است که ناشی از همان برّی است که 

نسبت به پدر، بلکه به پدر و مادرم انجام داده ام.

این قضیه را گفتم برای این که شما توجه بکنید که 

مسأله چقدر در پیشگاه پروردگار مهم است.»لازم 

به ذکر است که رهبری معظم پس از مراجعت از 

قم به مشهد، ضمن رسیدگی و خدمتگزاری به 

پدر و مادر، به فعالیت علمی خود هم به شدت 

ادامه دادند و از محضر بزرگانی چون حضرات 

آیات: سیدمحمدهادی میلانی، شیخ مجتبی 

قزوینی و شیخ هاشم قزوینی و دیگر بزرگان 

کسب فیض کردند و به مراتب والای اجتهاد نیز 

دست یافتند و همزمان به فعالیت های انقلابی 

و مبارزاتی هم می پرداختند که شرح آنها فرصت 

جداگانه ای می طلبد.

۰۸

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد

مدیر مسئول:
سید هادی فیاضی

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

دبیر ویژه نامه
امید حسینی نژاد

با سپاس از :

دفتر  حفظ و نشر 
آثار   رهبر 

دفتر  حفظ و نشر 
آثار   رهبر 

دفتر  حفظ و نشر 

انقلاب، معظم انقلاب، معظم انقلاب، 
حضرت 

آیت ا... خامنه ای

 راز  عمامه 
سفید سیّد  

 وقتی در نماز جماعت ایشان 
شرکت کردم با عمامه مشکی 
و نماد سیادت بودند ولی 
در منزل با عمامه سفید در 
اتاق کتابخانه شان نشسته 
بودند و چون بسیار تعجب 
کردم از ایشان پرسیدم، 
حضرت آقا شما که سید 
هستید چرا عمامه سفید 
بر سر گذاشته اید که ایشان 
پاسخ دادند: «استحباب در 
این است که انسان همیشه 
یک دستار سفیدی بر سر 
داشته باشد

 وقتی در نماز جماعت ایشان 
شرکت کردم با عمامه مشکی 
و نماد سیادت بودند ولی 
در منزل با عمامه سفید در 


